
محمد بهبودی نیا- این جا زابل است و  سیستان و بلوچستان؛ دیار رستم دستان و چه مناسبتی بهتر از روزهای بزرگداشت فردوسی و چه جمعی شایسته تر از جمع فرهنگ دوستان و شاهنامه پژوهان به سرآمدی دکتر 
جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه برجسته و دکتر میرجلال الدین کزازی استاد مطرح ادبیات فارسی که درباره حکیم سخن، فردوسی بزرگ سخن بگویند. تازه این جمع به استادان و پژوهشگرانی دیگر از کشورمان 
و البته از تاجیسکتان، پاکستان و افغانستان نیز آراسته بود. آری! این جا دانشگاه زابل و  آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که با خوانش پیام دکتر جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه برجسته کشورمان 

آغاز شد. 
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7ادب و هنر

ستایش فردوسی در دیار رستم دستان
به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی استادان و پژوهشگران فارسی‌زبان از کشورهای  ایران، افغانستان، 
تاجیکستان و پاکستان در دانشگاه زابل گرد هم آمدند تا تأثیر شاهنامه بر زبان، ادبیات و هویت فرهنگی را بررسی کنند

 

راه‌اندازی مرکز اسناد هنر 
معاصر؛ گامی برای حفظ 

میراث هنری
معاونت امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اســامی پروژه‌ای را برای ســاماندهی اســناد 

مرتبط با هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای 

تجســمی آغاز کرده اســت. این مرکــز با هدف 

مســتندنگاری و حفظ آثار هنری، فرایندهایی 

مانند ثبــت و ضبــط، حفاظت، مستندســازی 

دیجیتــال و ایجــاد بانــک اطلاعاتی را شــامل 

می‌شــود.بر اســاس این پروژه، تمامی اســناد 

در یک پایگاه مشــترک قرار خواهنــد گرفت تا 

ارتباط موضوعی میان آن‌ها برقرار شــود. پس 

از ســاماندهی ایــن اطلاعــات بــا فناوری‌های 

نویــن ،در دســترس عمــوم قــرار می‌گیــرد. 

نخستین مرحله این پروژه با ساماندهی اسناد 

موسیقیایی خانه موزه »صبا« آغاز می شود. 

 سرقت نسخ خطی موزه 
شاه نعمت‌ا... ولی

دادستان عمومی و انقلاب شهر ماهان در کرمان  از 

سرقت چند نسخه قرآن خطی و سکه‌های تاریخی 

از موزه شــاه نعمــت‌ا... ولی خبر داد.بــه گزارش 

ایرنا این حادثه روز پنج شــنبه ۲۵ اردیبهشت رخ 

داده و دستور قضایی برای شناسایی و دستگیری 

عاملان صادر شده است. تاکنون مدیر مجموعه 

و دو نگهبان بازداشت شــده‌اند و بررسی تصاویر 

دوربین‌های مداربسته ادامه برای شناسایی عامل 

اصلی سرقت ادامه دارد.  

لزوم توجه به چالش 
کتاب‌سازی در موسیقی

رضا مهدوی، آهنگ ساز و پژوهشگر موسیقی، 

با انتقاد از انتشار کتاب‌های زرد در این حوزه، 

تأکید کرد که شــوراهای نظارتــی باید با دقت 

بیشــتری مجوز نشــر را صادر کنند. بــه گفته 

او، برخی کتاب‌ها فاقد مبنای علمی هســتند 

و مخاطبــان را دچــار ســردرگمی می‌کننــد. 

وی پیشــنهاد داد که کتاب‌های موسیقی باید 

توســط افراد متخصص بررسی شوند تا اعتبار 

علمی و آموزشــی آنها تضمین شــود. مهدوی 

همچنین بر اهمیــت تبلیغ و حمایــت مالی از 

نشــر موســیقی تأکید کرد و گفت کــه نیازمند 

چارچوبی خاص برای دلگرمی مولفان است.

در بخشــی از ایــن پیام کــه خالقــی مطلق از 

آلمــان به ایــن آییــن مراســم فرســتاده بود، 

ایــن طــور آمــده بود:دیــار سیســتان نامــی 

اسطوره‌ای اســت که فردوســی بزرگ نیز به 

آن توجه داشته اســت. فردوسی و شاهنامه، 

نامه همــه ایرانیان و فارســی‌زبانان اســت و 

شاید خراسان و سیســتان به دلایلی بیشتر. 

از نگاهــی ژرف‌تــر شــاهنامه نامــه‌ای اســت 

برای بشــریت و راهنمایــی برای بهتر زیســتن 

همــه انســان‌ها در هر زمــان و مکان. شــنیدن 

نام سیســتان، آدمی را بــا تاریخ زبان فارســی 

پیونــد می‌دهــد. چه‌بســا گمنامانــی بودنــد 

که بــرای زبان پارســی و هویــت ملی ما بســیار 

کوشــیده‌اند،اما نامــی از آن‌هــا نشــنیده‌ایم. 

درنتیجه تنها چند تَن را می‌شناســیم و از آن‌ها 

سپاسگزاری می‌کنیم. اما آن‌کسی که او را در 

ایــن زمینه به نام نخســتین کس می‌شناســیم، 

یعقوب لیث اســت؛ با آن ســخن مشــهورش که 

گفت: »آنچــه من انــدر نیابم چرا بایــد گفت؟« 

ایــن را در برابر شــاعری گفت کــه او را به زبان 

عربی ســتوده بود.اگر به اشــعاری که در زمان 

یعقوب لیــث گفته‌اند نگاه کنیــم، می‌بینیم که 

واژه‌های عربی آن‌ها بیشــتر از دوره سامانیان 

اســت. از این رهگذر تاریخی، بیشتر به بزرگی 

کار فردوسی پی می‌بریم که توانست این پرچم 

را استوارتر از گذشــته برافرازد و زبان فارسی 

و تاریــخ و فرهنگ ایرانــی را پاســبانی کند و ما 

امروز باید پاسدار این رنج فرزانه توس باشیم.

دوستداران شاهنامه، ایرانیان 
راستین‌اند

در ادامــه دکتــر میــر جلال‌الدیــن کــزازی از 

چهره‌هــای مانــدگار زبــان و ادبیات فارســی با 

اشاره به تأثیر شــاهنامه بر فرهنگ ایرانی گفت: 

هر کس دل درگــرو شــاهنامه و فردوســی دارد 

به هر آیینگی به بی‌گمان می‌توانیــم او را ایرانی 

راســتین بدانیم. من سیســتان و زابل را گرامی 

می‌دارم، ارج می‌دارم . این دو از دید من در ایران 

بی‌همتایند .باورم این اســت که هنوز ســرزمین 

یلان و پهلوانان اســت سیســتان، به همان‌سان 

زابل ، زادگاه رستم دســتان. سیستان بی‌گمان 

در بن، ســرزمین ســکایان بوده اســت، سکایان 

تیره‌ای از مردم آریایی بودند که به دلاوری آوازه 

داشتند.

وی در ادامــه با اشــاره به ریشــه نام هــای برخی 

شخصیت‌های شاهنامه به روایت داستان زال و 

سیمرغ پرداخت وافزود: برترین چهره شاهنامه، 

رســتم دســتان اســت، رســتم پدر در پدر از تبار 

پهلوانی اســت. از همیــن رو برترین چهره شــده 

است در شاهنامه. آبشخوار شاهنامه اوستا بوده 

اســت. آبشــخوری بنیادین که داســتان‌های 

شــاهنامه از آن برآمده است. در این میان  زال 

یکی از پیچیده‌ترین چهره‌ها در شاهنامه است 

و به همان‌سان یکی از نمادین‌ترین آن‌هاست. 

من بر آنم که زال نماد زمان است. نام زال گواه 

کارکــرد نماد شناســی اوســت و در شــاهنامه 

گاهی از او به زال  زر یادشده است.

تکنیک های داستان نویسی فردوسی در شاهنامه
پــس از ســخنرانی دکتــر کــزازی، ابوطالــب 

مظفــری، شــاعر و پژوهشــگر افغانســتانی، 

بــا تمرکــز بــر ســاختار روایــی شــاهنامه، بــه 

بررســی جایــگاه تقابــل قهرمانــان و اصــول 

داســتان‌پردازی فردوســی پرداخــت، گفت: 

در داستان‌نویســی، یک اصل مهــم وجــود دارد؛ به این شــکل که هر 

چه نیروهایی که در مقابــل یکدیگر قرار می‌گیرند برابرتر باشــند، آن 

داستان موفق‌تر خواهد بود و این اصلی  است که فردوسی در سراسر 

شاهنامه به آن توجه ویژه داشته است.

وی افزود: فردوســی گفــت وگوهایی میان رســتم و اســفندیار خلق 

می‌کند که حتی در همین ها، زمینه‌ســازی‌هایی برای تقابل این دو 

شخصیت دیده می‌شود. لحن اســفندیار تند و تحریک‌کننده است، 

درحالی‌که رســتم آرام ســخن می‌گویــد. اســفندیار همــواره در پی 

افزایش تنش اســت، اما رســتم به دنبال ایجاد آرامش. فردوســی به 

این شــکل به‌صورت پنهانی، در بیان و داستان‌پردازی، جانب رستم 

را می‌گیرد، اما این موضوع چندان محســوس نیست این نیز یکی از 

دیگر شگردهای اوست که همواره از نیکی به شــیوه‌ای غیرمستقیم 

دفاع می‌کند.

واژه‌های فارسی را خانه‌نشین نکنیم
همچنیــن علیرضا حیدری، عضــو هیئت‌ علمی 

کانون شاهنامه توس بر لزوم پاسداشت واژه‌های 

فارسی و نقش شاعران در حفظ زبان فارسی اشاره 

کرد. وی دراین‌باره گفت: از نیمه‌های دهه هفتاد، 

روز بزرگداشت فردوسی در گاه‌شمار ایران ثبت 

شد و یک دهه بعد، روز پاسداشت زبان فارســی به این مناسبت افزوده شد 

که البته روز پاسداشت زبان فارسی تا حدودی در سایه قرار گرفته است. این 

مناسبت به دو دلیل چندان به چشم نمی‌آید؛ اول  درخشندگی نام فردوسی 

و دوم پیشینه یاد روز فردوسی بر روز زبان فارسی.

وی افزود: جای تأسف و درد دارد که برخی از ما فارسی‌زبانان، با به کار بردن 

کلمات غیرفارسی، بعضی واژگان فارسی را خانه‌نشین می‌کنیم و پیش از 

موعد، آن‌ها را بازنشسته می‌کنیم. ما در متون ادبی، گنجینه‌ای از واژگان 

داریم که شایستگی‌های فراوانی برای استفاده دارند. اگر آن‌ها را به‌درستی 

به کار نبریم و روزی به فراموشی سپرده شوند این گناه ماست.

این روزنامه‌نگار حوزه ادبیات خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه کرد 

که منظور از استفاده واژه‌های فارسی، به‌کارگیری واژه‌های ناشناخته‌ای 

نیست که در قرن‌ها پیش کاربرد داشته‌اند و امروزه برای مردم ناآشنایند. ما 

تا زمانی که واژه‌های ناب  فارسی را در اختیارداریم، باید آن‌ها را به کار ببریم،

شاهنامه دوستی تاجیکستانی ها
ــاه مــنــصــور شــاه  شـ

مـــیـــرزا، ادب‌پــــژوه 

تــاجــیــکــســتــانــی، 

نــــــیــــــز گــــفــــت: 

ستی  و مه‌د هنا شا

تاجیک‌ها چنان زیــاد است که گاهی برای 

برخی  این حجم از شوق به یک اثر ادبی شاید 

باورپذیر نباشد.وی افــزود: در تاجیکستان، 

خیابان‌ها، کتابخانه‌ها و اماکن بسیاری به نام 

شخصیت‌های شاهنامه نام‌گذاری شده‌اند 

و این اثر، همچنان در ذهن و فکر مردم جای 

دارد. فردوسی هــزار ســال پیش، دردهــای 

بشر را در شاهنامه بیان کرده و راه درمان آن 

ــه ابراز  ــت.وی ادام را خـــردورزی دانسته اس

امیدواری کرد که نشستی مشابه برای یعقوب 

لیث صفار نیز برگزار شود، زیرا این شخصیت 

تاریخی نقش مهمی در فرهنگ و هویت ایرانی 

داشته است.

تأثیر فردوسی بر زبان و ادبیات  اردو
در پایان این مراسم، 

احمد شهریار، شاعر 

پاکستانی، شعری با 

مضمون پیوستگی 

ن  نا با ‌ز ســی ر فا

خوانــد گفــت: شــاهنامه تأثیرات مســتقیم و 

غیرمســتقیمی بر زبــان اردو داشــته اســت. 

زبــان اردو از دل زبــان فارســی متولدشــده و 

پژوهشــگران زیان اردو را دختر زبان فارســی 

می‌دانند. سرود ملی پاکســتان امروز به زبان 

فارسی است.نام‌هایی چون رستم، سهراب و 

اسفندیار در پاکستان بسیار پرکاربرد هستند، 

و شــاهنامه در ذهن و فکــر مردم جــای دارد. 

تأثیرپذیــری زبان و ادبیــات اردو از شــاهنامه 

غیرقابل‌انکار است. علامه اقبال لاهوری نیز 

در شــعرهای خود بارها از فردوســی به نیکی 

یادکرده اســت و احتــرام زیادی بــرای او قائل 

بوده است. 

هر رباعی خیام، یک داستان کوتاه
حسین آتش‌پرور، از داستان نویسان کشور معتقد است؛ هر یک از رباعی‌های خیام در واقع یک داستان کوتاه است 

و هرکدام دارای شکل و ساخت ویژه خود است
حسن عارفی مهر

calture@khorasannews.com

نشســت تخصصی درزمینه واکاوی پیوندهای ژرف میان 
حماسه‌ســرایی حکیــم ابوالقاســم فردوســی و رباعیــات 
خیام نیشــابوری در مشــهد برگزار شــد.به گزارش خراســان، در واپســین 
روزهــای اردیبهشــت‌ماه، بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم 
فردوسی و حکیم عمر خیام، نشستی با محوریت بررسی پیوندهای ادبی 
و فرهنگی این دو شاعر، به همت خردسرای فردوسی در دانشگاه سجاد 

مشهد برگزار شد.

اگر فردوسی نبود، زبان فارسی چیزی 
کم داشت

دکتر محمدجعفر یاحقی ،  عضو 

فرهنگســتان  پیوســته 

زبــان و ادب فارســی، 

در ایــن نشســت گفت: 

اگر فردوســی نبــود، زبان 

فارســی چیزی کم داشــت و اگر زبان فارسی 

نبود، شــاید فردوســی هم نبود. تمــام اهتمام 

فردوســی در چهارچوب و قالب زبان فارســی 

شکل‌گرفته است، زبانی که برای ملت ایران و 

برای تمامیت فرهنگی کشور، ضرورتی حیاتی 

داشته است.

خیام ادامه‌دهنده مسیر فردوسی
یاحقی گفت: همه شــاعران زبان فارسی بعد 

از فردوسی به‌نوعی با فردوســی مرتبط هستند 

و خیام هم جزو این دسته است. گویشوران زبان 

فارســی ازیک‌طرف به‌طور عام و نویســندگان و 

شاعران و زبانوران زبان فارســی به‌طور خاص و 

خیام هم به‌طور اَخَص، هم در افق فکری و هم در 

نگاه و تلقی از زندگی بســیار به فردوسی نزدیک 

هستند.

خِرد فردوسی وار، گمشده روزگار ما
عضــو  ســاکت  دکتــر 

دانشــگاه  هیئت‌علمــی 

فردوســی نیــز به تشــریح 

در  خــردورزی  اهمیــت 

شــاهنامه پرداخــت و گفت: 

خردورزی و خردمندی، یکی از ستون‌های اصلی 

شــاهنامه اســت دو موضوعی کــه آن را می‌توان 

گم‌شــده ایــن روزگار بــه شــمار آورد. امــروز 

خــردورزی کم‌رنــگ شــده و انســان‌ها اغلب به 

همین دلیل با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: بعــد از خِرد هیــچ مفهومــی به‌اندازه 

"داد" در شــاهنامه پررنگ و عمیق مطرح نشــده 

است. در شاهنامه "داد" یک عنصر اخلاق فردی 

نیست و به یک فرد برنمی‌گردد، بلکه همه افراد 

جامعه بــرای اجــرای عدالــت و بــرای دادورزی 

وظیفه‌هایی دارند.

هر رباعی خیام یک داستان کوتاه دوَرَانی
آتش‌پــرور،  حســین 

مطــرح  داســتان‌نویس 

دیگــر  از  خراســانی 

سخنرانان این مراسم نیز 

گفت: هر یک از رباعی‌های 

خیام درواقع یک داستان کوتاه است و هرکدام 

شــکل و ســاخت دارند. در تمام کتاب‌هایی که 

درباره رباعیات خیام نوشته‌شده همواره به معنا 

و مفهوم شــعر خیام اشاره‌شده است ولی کسی 

به شــکل و ســاخت این شــعرهای توجــه نکرده 

اســت. در رباعیــات خیــام می‌تــوان بعدهــای 

مختلفــی را جســت‌وجو کــرد. در همه ایــن آثار 

شــکل و ســاخت خیلی مهم اســت. باید ببینیم 

خیام در شــعرهایش کلمــات را چگونــه جابجا 

کــرده؟ در شــعر خیــام کلمات بســیار ســاده و 

معمولی و بــدون هیــچ پیچیدگی 

خاصی به کار برده شده اما عمق 

آن همــواره ادامــه‌دار اســت. 

باید راز این ساختارمندی را 

مورد تحلیل قرار دهیم.

کــرد:  تصریــح  آتش‌پــرور 

تمــام ترانه‌هــای خیــام یک 

دارد  دَوُرانــی  ســاخت 

کــه ایــن ســاخت دَورانــی 

ترانه‌هــای خیام ناشــی از 

بوم و ســرزمین است. اگر 

خیام غیر از ایران در جای 

دیگری می‌بــود رباعیات 

چنیــن  بی‌تردیــد  او 

ساختی را نداشت. این 

همان ســاختی است 

کــه در هنــر ایرانــی 

تأثیــر گذاشــته و در 

ناخــودآگاه خیــام 

نیــز رســوخ کرده 

است.

ناگهان شعر�

هوشنگ ابتهاج

زين گونه‌ام كه در غم غربت شكيب نيست

گر سر كنم شكايت هجران غريب نيست

جانم بگير و صحبت جانانه‌ام ببخش

كز جان شكيب هست و ز جانان شكيب نيست

گم گشته‌  ديار محبت كجا رود؟

نام حبيب هست و نشان حبيب نيست

عاشق منم كه يار به حالم نظر نكرد

ای خواجه درد هست و لیكن طبیب نیست

در كار عشق او كه جهانیش مدعی است

اين شكر چون كنیم كه ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد كمال یافت

وین بخت بین كه از تو هنوزم نصیب نیست

گلبانگ سایه گوش كن ای سرو خوش خرام

كاین سوز دل به نـاله‌  هر عندليب نيست


